
چهار‌شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶   ۴ جمادی‌الثانی ۱۴۳۹   ۲۱ فوریه ۲۰۱۸  شماره  12۲۴۴۱

 

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

 عدالت از منظر اسلام 

و لیبرالیسم
عدالت اجتماعی 
مفهومی است که 
از دیرباز مورد توجه 
اندیشـــمندان و متفکران مختلف بوده است و در 
‏اندیشـــه بشـــری جایگاه ممتازی دارد، اما کمتر 
پژوهش عمیق و علمـــی و همه‌جانبه‌ای در مورد 
آن ‏صورت گرفته است. فارغ از تعاریف مختلفی که 
می‌توان از این مفهوم ارائه داد، عدالت اجتماعی در 
سطح ‏ملی برای عملیاتی کردن آن شاخص‌هایی 
دارد کـــه باید به آن توجه کرد. این مفهوم در نگاه 
رهبری نیز مغفول ‏باقی نمانده و طبق نظر ایشان، 
صرف صحبت کردن و ســـتایش عدالت و عدالت 
اجتماعی، کاری از پیش نمی‏‌رود، بلکه باید جامه 
عمل به آن پوشـــاند، ایشـــان معتقدند: »در نظام 
اســـامی، عدالت مبنای همه‌ ‏تصمیم‌گیری‌های 
اجرایی است و همه مسئولان نظام، از نمایندگان 
محترم مجلس شـــورای اســـامی تا ‏مســـئولان 
بخش‌هـــای مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های 
سیاســـتگذاری و کارشناســـی تا قضات و اجزای 
‏دستگاه قضایی، باید به جد و جهد و با همه اخلاص 
درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در 
‏جامعـــه ما، برترین گام در راه اســـتقرار عدل، رفع 
محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و کم‌درآمد 
اســـت.« ‏طبق این ســـخن می‌توان برداشت کرد 
عدالت یکی از آموزه‌های اســـام و از ارزش‌های 
مهم نظام اســـامی ‏است که باید به‌عنوان مبنایی 
در حـــوزه تصمیم گیری‌های کلان کشـــور در هر 
سه رکن نظام یعنی حوزه ‏اجرایی، مقننه و قضائیه 
باشـــد و محدود به یک بخش و یک نهاد نیست و 
راه تحقق آن مشروط به برنامه‌ریزی ‏دقیق و اولویت 
قرار گرفتن آن در هر ســـه رکن اســـت. طبق نظر 
ایشان، یکی از شـــاخص‌های عدالت اجتماعی 
‏محرومیت‌زدایی است. در حقیقت با رفع مشکلات 
طبقه محروم و قشر کم‌درآمد جامعه یکی از وجوه 
عدالت ‏اجتماعی شـــکل می‌گیـــرد. این تعبیر و 
تعریف از عدالت اجتماعی در اندیشه اسلام نقطه 
مقابل تعریفی اســـت ‏که مکتب لیبرالیســـم از آن 
ارائه می‌دهد. در لیبرالیســـم ابتدا رفاه در اولویت 
و از نخستین دغدغه‌های ‏متفکران حوزه سیاست 
برای اجرایی کردن آن اســـت و سپس عدالت در 
جایگاه‌های پایین‌تری قـــرار می‌گیرد. ‏اما هدف 
نظام اسلامی طبق نظر رهبر معظم انقلاب، همین 
برپایی قسط و عدل است و معتقدند قسط و عدل، 
‏واجب‌ترین کارهاست، بنابراین در اولویت‌بندی، 
عدل و عدالت اجتماعی در مرتبه‌ای بالاتر از رفاه 
قرار می‏‌گیرند. در واقع رفاه اجتماعی در راستای 
عدالت اجتماعی اســـت و نه بر عکس. از این رو، 
هدف جمهوری ‏اسلامی ایران نیز برپایی و اجرای 
عدل در جامعه اســـت و به گفته ایشان همه کارها 

برای اقامه عدل ارزش ‏پیدا می‌کند. ‏
ایشـان در تبییـن ارزشـمندی عدالـت اجتماعـی و 
مقدم بودن آن از رفاه اجتماعی معتقدند: »در جامعه 
نابرابر، ‏اگر ثروت هم زیاد شـد، به سـود یک قشـر و 
یک گروه از مردم اسـت. اما در جامعه‌ای که برابری 
و عدالت جریان ‏داشـته باشـد، به سـود همه است.« 
در حقیقـت آنچـه متفکـران لیبرالـی عقیـده دارند، 
ابتدا باید رفاه اجتماعی ‏در جامعه میسـر شـود و در 
مرحلـه بعـدی و از بطـن رفـاه، توزیـع عدالت صورت 
بگیـرد. مقـام معظـم رهبری ‏نـوآوری نظام اسلامی 
را در ایـن می‌داننـد کـه عدالـت اجتماعی مـوازی و 
همسـو با رشـد و توسـعه اقتصادی در ‏جامعه محقق 
شود. در واقع »عدالت هدف و رشد و توسعه مقدمه 
عدالـت اسـت.« امـا آنچـه تا‏کنـون گفتـه شـد صرفا 
تعریـف و تفسـیری از ایـن مفهـوم و در تقابـل بـودن 
آن بـا مفهـوم رفـاه اسـت، امـا آن ‏چیزی کـه اهمیت 
دارد شـاخص‌های مدنظـر از مفهـوم عـدل و عـدل 
اجتماعی است. در این زمینه نیز اختلاف‏‌نظر‌های 
فکـری وجـود دارد. بعضـی از متفکـران ایـن حوزه با 
واکاوی ایـن مفهـوم، شـاخص‌هایی را بـه دو صورت 
‏کلـی و عـام در نظـر گرفته‌انـد و سـعی در تعمیـم 
آن بـه سـایر حوزه‌هـا دارنـد. امـا بایـد دانسـت هـر 
حوزه‌ای از ‏سـطح اجتماعی و زندگی بشـری شرایط 
و اقتضائـات خـاص خـود را دارد کـه متناسـب بـا آن 
خصوصیـات بایـد ‏معیارهـای عدالـت اجتماعی در 
نظـر گرفتـه و عملـی شـود، به ‌طوری کـه رعایت این 
مسـاله، خود یکی از وجوه ‏عدالت اسـت. به عقیده 
مقـام معظـم رهبری تعریف عدالـت و نظریه‌پردازی 
و مفهوم‌‌سـازی‌‌های مرسـوم بـرای ‏تحقـق عدالـت 
کفایـت نمی‌کنـد و لازم اسـت در سـاحت‌های 
مختلـف جامعـه از اقتصـاد و قانون‌‌گـذاری و نظـام 
قضا ‏گرفته تا نظام آموزشـی و بهداشـت شـاخص‌‌ها 
و معیارهـای عدالـت تفکیک‌‌شـده تعییـن شـود تـا 
در برنامه‌ریـزی ‏عدالت‌‌محـور و انجـام فعالیت‌هـای 
اجرایـی بـرای تحقق عدالـت در آن حوزه‌‌ها معیاری 
بـرای داوری وجـود داشـته ‏باشـد و بتوان تشـخیص 
داد کـه آیـا ایـن فعالیت‌هـا منتهـی بـه اسـتقرار 
شـده اسـت یـا خیـر. در حقیقـت یکـی از ‏ملزومـات 
و پیش‌نیـاز تحقق‌بخشـی بـه عدالـت اجتماعـی، 
تبیین شـاخص‌های این مفهوم اسـت تا بر اسـاس 
آن ‏بتـوان عملکـرد صورت‌گرفتـه در بخش‌هـای 
مختلـف را بـا آن مورد قیـاس قرار داد و بتوان متوجه 
شـد کـه آیـا بـه ‏مقصـود خـود رسـیده‌ایم یا خیـر. در 
ایـن بخـش کمتـر کار دقیقی صورت پذیرفته اسـت 
کـه بایـد مسـئولان ایـن ‏امـر اهمیت بیشـتری برای 
آن قائـل باشـند. ایشـان یکـی از شـروط عدالـت را، 
عقلانیـت می‌داننـد. به گفته ‏ایشـان، اگر عقلانیت 
در عدالـت نباشـد گاهـی اوقـات عدالـت بـه ضـد 
خـودش تبدیل می‌شـود. معنویـت نیز باید ‏همراه با 
عدالت اجتماعی باشـد، زیرا اگر معنویت با عدالت 
همراه نباشـد، عدالت می‌شـود یک شـعار توخالی. 
‏خیلی‌هـا حـرف عدالت را می‌زنند اما چون معنویت 
و آن ‌نـگاه معنـوی نیسـت، بیشـتر جنبـه سیاسـی و 

شـکلی پیـدا ‏می‌کند. ‏

راه ناهموار
قطعـا عـدم برقراری 
ز  ا یکـی  لـت  ا عد
وجـود  بـه  دلایـل 
آمـدن انقلاب اسلامی در جامعـه بـوده اسـت. 
ایـن  از  50 نارضایتـی مـردم  در اواسـط دهـه 
بی‌عدالتی‌هـا بـه همـراه مسـائلی دیگـر بـه حـدی 
رسـیده بـود کـه باعـث شـد انقلاب مردمـی بزرگی 
شـکل بگیرد. بعد از تشـکیل انقلاب شعارها بیشتر 
بـر مبنـای عدالـت بـود و مسـئولان و انقلابیونی که 
در آن زمـان حضـور داشـتند هـم تلاش بـر اجـرای 
عدالـت می‌کردنـد. در آن زمـان هـم کسـانی که در 
دولـت موقـت و در دولت‌هایـی کـه بعد از آن شـکل 
گرفـت و هـم شـورای عالـی قضایی- که بعـدا به قوه 
قضائیه تبدیل شـد- و هم مجلس شـورای اسلامی 
همگـی تاکیـد و تلاش بـر اجرای عدالت داشـتند. 
البتـه عدالتـی کـه رهبـری کنونـی انقلاب و امـام 
خمینـی)ره( مـد نظـر داشـته‌اند عدالـت اسلامی 
اسـت کـه بـا بحـث برابـری‌ای کـه در جریانـات 
کمونیسـتی مطـرح شـده یـا در جامعه‌هـای غربی 
و همچنیـن گزاره‌هـای موجـود در جریـان تفکـر 
سـرمایه‌داری بسـیار متفـاوت اسـت. مصـداق 
سـاده عدالـت اسلامی یعنـی بایـد فـردی کـه در 
دورتریـن نقطـه از مرکـز کشـور زندگـی می‌کنـد از 
امکانـات و وسـایل اولیـه چنانکـه مابقـی اعضـای 
جامعـه برخوردارنـد، بهره‌منـد باشـد و هنگامـی 
کـه ایـن اتفـاق نمی‌افتـد یعنـی ابتدایی‌تریـن 
مصادیـق عدالـت برقرار نشـده اسـت. از این رو باید 
گفـت کـه انحـراف از برقـراری عدالـت از همین‌جـا 
شـروع شـده و هرچقـدر مسـائل جلوتـر مـی‌رود، 
پیچیده‌تـر می‌شـود. به‌طـور مثـال در حوزه قضایی 
یعنـی در بحـث قـوه قضائیـه دیـده می‌شـود کـه 
ایـن عدالـت رعایـت نمی‌شـود؛ در بحـث مبـارزه بـا 
فسـاد به‌ویـژه مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی و بعضـا 
مفاسـد اجتماعـی، دیـده می‌شـود قـوه قضائیـه 
گاهـی متفـاوت برخـورد می‌کنـد، در برخـی مواقع 
با مسـئولان و افرادی که بعضا در اوایل انقلاب جزء 
انقلابیون و مسـئولان هم بوده‌اند آنچنان که باید و 
شـاید برخـورد قاطـع صـورت نمی‌گیرد یـا در برخی 
موارد به شـکل سـلیقه‌ای با مفاسد برخورد می‌شود 
که این خود از مصادیق عدم اجرای عدالت اسـت. 
قـوه قضائیـه بایـد سـردمدار برقـراری عدالت باشـد 
امـا چـه اتفاقـی می‌افتـد کـه ایـن همـه نارضایتـی 
از قـوه قضائیـه وجـود دارد؟ بایـد بررسـی شـود قوه 
قضائیـه مدنظـر رهبـری آیا همین چیزی اسـت که 
امـروز دیـده می‌شـود؟ قطعا این نیسـت. شـاهدیم 
کـه بـه تذکـرات مهـم رهبـری جامـه عمل پوشـانده 
نمی‌شـود؛ نمونه کوچک آن مسـاله بورسیه‌ها بود، 
جایـی کـه رهبـری چندیـن بـار صریحـا و به‌وضـوح 
هـم در جمع‌هـای عمومی و هم در جمع مسـئولان 
قـوه قضائیـه تذکر دادند اما کاری که باید می‌شـد، 

متاسـفانه نشد. 
حـال در ایـن میـان بـا وجـود اینکـه قـوه قضائیـه 
به‌عنـوان مجـری عدالت شـناخته می‌شـود نباید از 
نقش قوه‌های دیگر به‌خصوص دولت چشم‌پوشی 
کـرد. می‌تـوان گفـت بخـش زیـادی از اتفاقاتـی 
کـه در جامعـه رخ می‌دهنـد و منجـر بـه مطالبـات 
مردمی از قوه قضائیه برای ورود به برخی از مسائل 
می‌شـوند، بـه کـم‌کاری دولـت مربـوط می‌شـود. 
به‌عنـوان مثـال در بحـث فسـاد اداری و اقتصـادی 
اگـر مجموعه‌هـای نظارتی خود دولت به ماجرا وارد 
شـوند دیگر نیازی به حضور قوه قضائیه و سـازمان 
بازرسـی نیسـت، لـذا بایـد گفت در چنیـن مواردی 
نقـش نهاد‌هـای نظارتـی ذیـل دولت بسـیار پررنگ 
اسـت. امـا متاسـفانه دیـده می‌شـود کـه چـه در 
دولـت فعلـی، چـه دولت‌هـای قبل‌تر ایـن بازوهای 
نظارتـی خوب عمل نمی‌کنند و همه مسـئولیت‌ها 
و هجمه‌ها به سـمت قوه قضائیه می‌رود و از طرفی 
قـوه قضائیـه هـم به‌خاطـر مشـکلاتی که بیان شـد 
نتوانسـته با بانیان فسـاد آن‌گونه که شایسـته نظام 

اسلامی اسـت، مقابله کند. 
علاوه‌بـر اینهـا نقـش مجلـس نیـز در ایـن میـان 
مشـخصا باید دیده شـود. امروز شـاهدیم در جریان 
تصویـب برخـی قوانیـن اتفاق‌هایـی رخ می‌دهـد 
کـه شایسـته نظام اسلامی نیسـت. به‌عنـوان مثال 
در ماجـرای حقوق‌هـای نجومـی؛ در ماجـرای 
نجومی‌بگیران، هم از سوی دولت و هم قوه قضائیه 
و هم افرادی که این دریافت‌های کلان را داشـتند، 
مشـاهده شـد در بسـیاری از موارد دریافت‌ها طبق 
قوانین صورت گرفته بود؛ قوانینی که ریشه همگی 
آنهـا در مصوبـات مجلس دیده می‌شـد و همین امر 

هم دسـت مفسـدان را بازگذاشـته بود. 
در اینجـا بایـد گفـت کـه به‌واقـع نقـش قـوه مقننـه 
اینجـا خـود را نشـان می‌دهـد. امـروز قوانینـی 
کـه وضـع می‌شـود مناسـب حـال کشـور نیسـت، 
به‌عنـوان مثـال کارگـری کـه تقریبـا 12 سـاعت در 
روز کار می‌کنـد زیـر یـک میلیـون حقوق می‌گیرد و 
از طـرف دیگـر هـم فردی را می‌تـوان یافت که با 12 
ساعت کار مفید در هفته حقوقی چند ده میلیونی 
می‌گیـرد، لـذا ایـن مسـاله هـم نشـان‌دهنده عـدم 
اجـرای عدالت اسـت. البته اختلاف بین حقوق‌ها 
و شـغل‌ها طبیعـی اسـت، اما این حجـم از اختلاف 
حقوق‌ها و مزایای شغلی در کشور باعث نارضایتی 

امـروز مردم شـده اسـت. 
در پایـان بایـد متذکـر شـد یکـی از موانـع موجـود 
بـر راه اجـرای عدالـت اشـکالات در قانـون اسـت؛ 
قانون ما نمی‌تواند جلوی برخی فسـاد‌ها را بگیرد. 
ایـن مهم‌تریـن مانـع بـر اجـرای عدالـت و مبـارزه با 
فسـاد و بی‌عدالتـی اسـت و بایـد ایـن قانون اصلاح 
شـود. علاوه‌بـر ایـن نهاد‌های نظارتی ما متاسـفانه 
خـود نیازمنـد نهـاد نظارتـی دیگـر هسـتند کـه بـر 
عملکـرد آنهـا نظـارت کنـد؛ مجموعه‌هایـی کـه در 
این سـال‌ها خود به‌شـدت درگیر مسـائلی از جمله 
فسـاد بوده‌اند و حالا اگر می‌خواهیم عدالت برقرار 
شـود بایـد اصلاح را از همیـن نهادهـای نظارتـی 

شـروع کنیم. 

رهبر انقلاب در سـخنان خود 
تاکید بر این موضوع داشتند 
کـه در مسـاله عدالت و به‌طـور اخص در عدالت اجتماعی 
که از اصول اساسـی انقلاب اسـت، کم‌کاری شـده است. 

مـا بـرای اینکه بتوانیم مفهـوم عدالت و عدالت اجتماعی 
را از منظـر مقـام معظـم رهبـری دریابیـم، بایـد بـه قـرآن و 
احادیـث اسلام نگاهـی بیندازیم؛ عدالت در شـریعت به 
معنـای راسـتی در راه حـق و برتـری دادن عقـل بـر هـوی 
است و در اصطلاح فقیهان عدالت عبارت است از پرهیز 
از گناهـان بـزرگ و اصـرار نکـردن بـر گناهـان کوچـک و 
رعایـت تقـوا و دوری از افعـال پسـت کـه از همـه اینهـا بـه 
ملکـه عدالـت تعبیر می‌شـود. در قرآن و اخبار، عدالت بر 
دو قسـم اسـت؛ عدالت فردی و عدالت اجتماعی که هر 
دو معنـی مـورد عنایـت کامل آیین مقدس اسلام اسـت. 
عدالـت فـردی را می‌تـوان بـه صـورت مصداقـی اجتنـاب 
از دروغ، غیبـت و... دانسـت و کسـی کـه این‌گونـه رفتـار 
کنـد، عـادل نامیده می‌شـود. عدالـت اجتماعی در عدم 
افراط و تفریط نسـبت به حقوق دیگران اسـت و مسـاوی 
دیدن افراد در برابر مقررات. صاحبان تفسـیر در ذیل آیه 
)یـا ایهاالذیـن آمنـوا کونـوا قوامین بالقسـط( می‌گویند: 
قائـم معمـولا بـه چیزی می‌گویند که عمـود بر زمین بوده 
باشـد و کمترین میل و انحرافی به هیچ طرف پیدا نکند. 
اینکـه حضـرت مدظله‌العالـی رهبـر انقلاب آیـت‌ا... 
خامنـه‌ای فرمودنـد در بحث عدالت و به‌خصوص عدالت 
اجتماعـی کم‌کاری شـده اسـت، می‌خواهـم این مبحث 
عدالت را برای فهم بهتر مخاطبان به دو بعد تشریح کنم 
و سپس به بحث عدالت اجتماعی به‌طور خاص بپردازم. 
ابتـدا عدالت در سـطح فـردی یک صفت، ملکه یا ویژگی 
نفس انسـان اسـت و انسـان عادل انسـانی است که بین 
گرایش‌هـای درونـی و غرایـز خـود تـوازن ایجـاد کنـد. 
نتیجـه ایـن تـوازن ظلم نکـردن به دیگـران و جلوگیری از 
ضایـع شـدن حـق دیگران اسـت. ایـن می‌شـود عدالتی 
کـه فـرد بایـد رعایـت کنـد تـا بتوانـد در جامعـه نقشـی 
بـرای ایجـاد عدالـت اجتماعـی داشـته باشـد، وگرنـه 
فـرد غیرعـادل هیـچ‌گاه نمی‌توانـد سـهمی بـرای ایجـاد 
عدالـت اجتماعـی داشـته باشـد. بعـد دوم عدالتـی کـه 
بـرای فهـم آسـان مابقـی مطالـب در نظـر دارم، عدالـت 
اجتماعـی اسـت؛ بـه معنـای عدالتـی کـه باید در سـطح 
جامعه برقرار شـود. این نوع عدالت با عدالت در سـطوح 
دیگر هرچند ارتباط تنگاتنگی دارد، اما سـطح متفاوتی 
از سـطوح دیگـر اسـت کـه ازنظـر قـرآن، پیامبـران بـرای 

تحقـق آن نـازل شـده‌اند. 
عدالـت مدنظـر رهبـر انقلاب تمامـا ویژگی‌هایـی دارد 
کـه برگرفتـه از قـرآن و احادیـث اهل‌بیـت اسـت. عدالت 
اجتماعـی در ایـن بـازه زمانـی کـه مقـام معظـم رهبـری 
بـر آن تاکیـد داشـتند را شـاید بتـوان مسـاله اقتصـادی 
و معیشـتی‌ای دانسـت کـه دغدغه‌منـدی ایشـان باعـث 

شـده دو سـال متوالـی نـام سـال را اقتصـاد مقاومتـی 
بنامنـد؛ البتـه عدالت اجتماعی مصادیق بسـیاری دارد، 
امـا از نظـر بنـده حقیـر و اسـتدلال بنـده به‌نظـر می‌آیـد 
مقام معظم رهبری این مورد را از حساسـیت‌های جامعه 
اسلامی حـال حاضـر یافتـه باشـند و کـم‌کاری‌ای کـه 
ایشـان فرمودند همین اختلاف طبقاتی‌ای اسـت که در 
چند سـال اخیر اتفاق افتاده اسـت؛ کم‌کاری را همیشـه 
نمی‌تـوان کار نکـردن یـا کـم‌ کارکـردن برداشـت کـرد. 
همیـن کـه کاری خلاف آن هـم صـورت گیـرد، می‌تـوان 
کـم‌کاری محسـوب کـرد و عکـس ایـن اعمـال را ضدیـت 
بـا اصـل عدالـت اجتماعـی در اسلام دانسـت. به‌طـور 
مصداقی اشـرافیت‌گرایی در بدنه دولت و حقوق‌بگیران 
میلیونی، ساختمان‌های میلیاردی و منازل مسکونی در 
بالاترین نقطه شـهر خود مصادیقی از بی‌عدالتی اسـت؛ 
ایـن مـوارد خـود کـم‌کاری در حـوزه عدالـت اجتماعـی 

است. 
مقـام معظـم رهبـری مطالبـه‌ای کـه در حـوزه عدالـت 
اجتماعـی کردنـد، در حـال حاضـر یکـی از مهم‌تریـن 
چالش‌هایـی اسـت کـه گریبانگیـر کارآمـدی نظـام 
جمهـوری اسلامی اسـت کـه حکومـت هیچ‌نقشـی در 
به‌وجود آوردن آن ندارد و تنها این مساله متوجه سه قوه 
اسـت؛ پـس سـه قوه نباید شـانه خالی کننـد و تقصیرات 
را گـردن یکدیگـر بیندازنـد و بعضـا بـرای دررفتـن از 

پاسـخگویی نقـش اپوزیسـیون بـازی کننـد. 
هـر سـه قـوه بـه نوبـه خـود در پیـاده کـردن عدالـت 
اجتماعـی اسلامی در کشـور وظیفـه دارنـد؛ قـوه مقننه 
در حیطـه وظایـف و اختیـارات خـود، قـوه قضائیـه و قـوه 

مجریـه هـم در حیطـه وظایـف و اختیـارات خـود. 
بـه نظـر بنـده یکـی از عواملـی کـه باعـث جلوگیـری از 
تحقـق عدالـت اجتماعـی در کشـور می‌شـود، فرهنگ و 
قانـون غیررسـمی جاافتـاده در نظامـات اداری و دولتـی 
مـا اسـت. سـاختار سیاسـی جاافتـاده در میـان احزاب و 
گروه‌هـای سیاسـی کـه منجـر بـه دعواهـا و چالش‌هـای 
کاذب شده و متن را به حاشیه تبدیل کرده است، به‌نظر 
من یکی‌دیگر از چالش‌های دیگر سـر راه تحقق عدالت 
اجتماعـی همیـن نحـوه عملکـرد احـزاب و گروه‌هـای 
سیاسـی اسـت کـه به‌نظـر می‌رسـد اهـداف خـود را تنها 
تصاحـب قـدرت می‌داننـد تا تحقق بخشـیدن به اهداف 
و ارزش‌هـای انقلاب کـه یکـی از اهـداف انقلاب همین 

تحقـق بخشـیدن بـه عدالت اجتماعی اسـت. 
در حـال حاضـر نیـز سـیاه‌نمایی‌هایی در ایـن مـورد 
می‌شـود کـه به‌طور کامل عدالـت اجتماعی در حکومت 
جمهـوری اسلامی ایـران رعایـت نمی‌شـود. خـب ایـن 
مبحثـی جـدا اسـت و کاملا سیاسـی که سـعی بر نشـان 

دادن ناکارآمـدی کاذب نظـام از منظـر عدالـت دارد. 
انقلاب اسلامی یکـی از مهم‌تریـن دسـتاوردهای آن 
برقـراری عدالـت و ایجـاد نظامـی بر پایه و خواسـت مردم 
بـوده کـه نمـاد اصلی آن رای اکثریـت 99 درصدی مردم 
به جمهوری اسلامی بود. همین جمهوریت و اسلامیت 
در کنـار یکدیگـر خـود جلـوه‌ای از عدالـت اجتماعـی 
اسلامی اسـت، امـا کم‌کاری‌هـا در مـوارد جزئـی اسـت 
کـه رفـع آن بـر شـانه قـوای سـه‌گانه به‌خصـوص قـوه 

مجریه اسـت. 
* دبیر روابط‌عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اگر تا به حال وام گرفته باشـــید به‌خوبی می‌دانید که خوان 
آخر بانک‌ها برای اعطای وام، اســـتعلام از بانک مرکزی بابت 
عدم وجود معوقات بانکی شـــخص وام‌گیرنده است. بنابراین اطلاعات تمام حساب‌های 
افراد نزد بانک مرکزی و دولت موجود است، از طرفی نظارت بر حساب بانکی افراد برای 
مبارزه با پولشویی و اختلاس و دقت در میزان مالیات عادلانه، امری مرسوم در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته است. حتی در بعضی کشورهای اروپایی مانند کشور سوئیس داشتن 
خودروی اصطلاحا شاسی بلند مستلزم پرداخت عوارض بیشتر نسبت به خودروهای سواری 
ســـبک است. مطمئنا هدف از این سیاستگذاری، اخذ عوارض و مالیات بیشتر از اقشار 
پردرآمد جامعه و کمک به عدالت اجتماعی اســـت، اگرچه استدلال دولت سوئیس برای 
اجرای این سیاست در ظاهر، تولید کربن )آلودگی بیشتر( و استهلاک مضاعف آسفالت 
خیابان‌ها در مقایســـه با خودروهای سبک است. این در حالی است که در کشوری مثل 
ایران که بسیاری از نهاده‌ها خصوصا نهاده حامل‌های انرژی با یارانه پنهان همراه است، 
دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص برای کاهش یارانه تقسیم شده میان اقشار پردرآمد 
جامعه ضروری است، یعنی در کشور ما پرداخت سهم زیادی از بهای ذاتی برخی نهاده‌ها 
و خدمات توســـط دولت تقبل می‌شود. به‌عنوان مثال اعطای یارانه در مبلغ نهاده‌هایی 
نظیر سوخت‌های بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق از دیرباز بر عهده دولت گذاشته شده 
است و این تخفیف دولتی حالا با اقتصاد خانوارهای ایرانی عجین شده است. به‌طوری 
که افزایش قیمت هر یک از این سوخت‌ها ممکن است معیشت بسیاری از خانواده‌های 
ایرانی را با چالش جدی مواجه کند. از طرفی اقشار پردرآمدی نیز وجود دارند که پرداخت 
بهای واقعی سوخت تاثیر قابل ذکری در معیشت آنها ندارد. مطمئنا اخذ مالیات کمتر و 
اعطای یارانه بیشتر به این اقشار پردرآمد سبب کمبود بودجه عمومی دولت، کاهش ارائه 

خدمات عمومی و درنهایت تنگنای معیشتی اقشار کم‌درآمد خواهد شد. 
برای مثال سوخت بنزین هم‌اکنون دارای ارزش ذاتی 1700 تومان به ازای هر لیتر در 
ســـواحل خلیج فارس )قیمت فوب( است. با اضافه شدن هزینه‌های حمل و انتقال در 
خطوط لوله، کارمزد جایگاه‌ها، عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده قیمت تمام‌شده 
این سوخت برای دولت 2500 تومان به ازای هر لیتر آب می‌خورد. یعنی دولت به ازای 
هر لیتر بنزین، یارانه‌ای معادل 1500 تومان را از جیب خود می‌پردازد. سوال اینجاست 
که از منظر عدالت اجتماعی آیا سوخت باید برای تمام مردم ایران دارای قیمت یکسانی 

باشد یا بهتر است دارای قیمت‌هایی متفاوت باشد؟
در دولت نهم و به‌طور دقیق‌تر در سال 86 تصمیم گرفته شد که قیمت سوخت و برخی 
دیگر از کالاهای یارانه‌ای به مرور زمان به قیمت‌های واقعی خود نزدیک و در مقابل مبلغ 
جمع‌آوری‌شده از این محل در میان مردم به صورت نقدی توزیع شود؛ کاری که به نظر با 
عدالت اجتماعی سازگارتر بود، زیرا اقشار پردرآمد، خانواده‌های شهری و طبقات متوسط 
رو به بالا با دارا بودن تعداد خودروهای بیشـــتر در حال مصرف ســـوخت افزون‌تر و در 
نتیجه استفاده بیشتری از یارانه دولتی تا قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بودند. 
اما دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به این نحو تقسیم‌بندی در دهک‌های جامعه ندارد 
و به انحای مختلف طرح هدفمندی یارانه‌ها را دچار میرایی کرده اســـت. مهم‌ترین آن 
برداشتن قیمت‌های دونرخی برای بنزین و حذف عملی کارت سوخت بود. البته دولت 
مجبور شـــد در نبود کارت ســـوخت و قیمت دونرخی، در دوره‌های مختلفی به افزایش 
قیمت ســـوخت برای عموم مردم اقدام کند تا هزینه‌های خود را تامین کند. جدول زیر 

تغییرات قیمت بنزین از سال 86 تا 96 را به نمایش گذاشته است. 

زمان
تغییر قیمت )تومان به ازای لیتر(

از )سهمیه‌ای(
به

آزادسهمیه‌ای
80100400سال 86
100400700سال 89
4007001000سال 93
1000 )تبدیل به تک‌نرخی(700سال 94
؟1000سال 96

همان‌طـور کـه در جـدول مشـاهده می‌شـود افزایش قیمت بنزین در طول هشـت سـال 
دولت‌هـای نهـم و دهـم تنهـا 320 تومـان )افزایـش قیمـت از 80 به 400 تومـان( بوده، 
امـا افزایـش قیمـت در سـه سـال ابتدایـی دولت یازدهم بـه 600 تومـان )افزایش قیمت 

از 400 به 1000 تومان( رسـیده اسـت. 
اگرچـه طـرح هدفمنـدی یارانه‌هـا در صـورت اجـرای صحیـح می‌توانسـت بزرگ‌تریـن 
جراحـی در اقتصـاد ایـران باشـد، متاسـفانه مـورد بازی پوپولیسـتی جناح‌های سیاسـی 
و دسـتمایه‌ای بـرای محبوبیـت در انتخابات‌هـا قـرار گرفت. دولت یازدهم شـاید حوصله 
دردسـرهای طـرح هدفمنـدی یارانه‌هـا و کارت سـوخت و بنزیـن دونرخـی را نداشـت و 
عملا از همـان ابتـدای دولـت، بی‌اعتقـادی خـود بـه آنهـا را اعلام کـرد، امـا از دو چیـز 
نمی‌توانسـت بگـذرد؛ یکـی ادامـه اعطـای یارانـه 45 هزار تومانی برای عدم شکسـت در 
انتخابـات و دوم اسـتفاده از تابـوی شکسـته شـدن افزایـش قیمـت حامل‌هـای سـوخت 

کـه برایـش سـودآوری بالایی داشـت. 
مواضـع کنونـی دولـت نیـز کاملا در همیـن پارادایم فکـری قابل تحلیل اسـت. از طرفی 
دولـت نمی‌خواهـد هزینه‌هـای تفـاوت قائـل شـدن میـان یارانـه نقـدی و یارانـه پنهـان 
افـراد پرمصـرف و کم‌مصـرف را بپـردازد و از طـرف دیگـر همیـن مسـاله موجـب کمبـود 
بودجـه دولـت و تلاش بـرای جبـران آن از طریـق افزایش قیمت عمومی بـرای همه مردم 
می‌شـود. دولـت در آذرمـاه پیشـنهاد افزایـش مجـدد قیمت بنزیـن را در قالب تبصره 18 
لایحـه بودجـه 97 تقدیـم مجلـس کرد که در آن به‌طور مشـخص 17 هـزار میلیارد تومان 
از محـل افزایـش قیمـت بنزیـن و گازوئیـل از جیـب مـردم به جیب دولت وارد می‌شـد اما 
در مـورد مصـارف ایـن 17 هـزار میلیـارد تومـان فقط بـه چند عبارت کلی نظیر »اشـتغال 
گسـترده و مولد«، »اشـتغال جوانان و دانش‌آموختگان دانشـگاهی« و »اشتغال حمایتی 
زنـان« بسـنده شـده کـه کاملا مشـخص بود هـدف اصلی از ایـن افزایش قیمـت، جبران 
کسـری بودجه دولت اسـت. با وجود افزایش ضریب جینی در سـال‌های اخیر که نشـان 
از افزایـش اختلاف طبقاتـی میـان اقشـار پردرآمـد و کم‌درآمـد جامعـه در دولت روحانی 
اسـت، بـه نظـر می‌رسـد دولـت همچنـان اراده‌ای بـرای ارتقای عدالـت اجتماعی در این 
حـوزه نـدارد و بـه بهانه‌تراشـی‌های مختلـف در ایـن زمینـه روی آورده اسـت. در زمینـه 
سـوخت ابتـدا بـا حـذف کارت سـوخت زمینـه یکسان‌سـازی قیمـت بـرای عموم مـردم را 
فراهـم می‌کنـد و پـس از آن بـه افزایـش قیمـت بـرای همـه آنهـا روی مـی‌آورد، در مـورد 
گاز طبیعـی بـا افزایـش نـرخ گازبهـا بـرای برخـی مشـترکین کم‌مصـرف و یکسان‌سـازی 
قیمـت بـا دهک‌هـای پرمصـرف، بهانـه سـهولت در حسابرسـی قبوض را مطـرح می‌کند 
کـه البتـه بـا پیگیـری مـردم و رسـانه‌ها در سـال 95 مرتفـع شـد و در زمینـه یارانه‌هـا بـا 
ثابـت نگـه داشـتن نـرخ یارانـه بـرای همـه اقشـار جامعـه و عدم حـذف اقشـار پردرآمد به 
آن دامـن می‌زنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر اراده ارتقـای عدالت اجتماعی در کشـور 
وجـود داشـته باشـد بـا راه‌هـای مختلـف نظیـر عادلانـه کـردن یارانه سـوخت، اخذ دقیق 
مالیـات و نهایتـا بازنگـری در یارانـه نقـدی از طریـق مبلغ فیش‌های حقوقـی قابل تامین 
اسـت و نیازی به سـرک کشـیدن به حسـاب‌های مردم نیسـت. اگرچه وقتی بانک مرکزی 
و دولـت حسـاب همـه شـهروندان و مشـتری‌های بانکـی را در اختیـار دارنـد عملا سـرک 
کشـیدن بـه حسـاب‌ها معنـا پیـدا نمی‌کنـد و صحبت‌هـای اخیـر نوبخـت بیشـتر جنبـه 
سیاسی دارد تا عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی. همچنین نوبخت سخنگوی دولت 
و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه هفته گذشـته در صفحه شـخصی خـود در توییتر اعلام 
کـرده بـود دولـت بـرای حـذف یارانه نقدی نمی‌توانـد جیب 80 میلیون نفـر را بگردد، لذا 
تـا زمانـی کـه فرمولـی بـرای حـذف پردرآمدهـا تعریـف نشـود، پرداخـت یارانه‌ها در سـال 
97 تغییـری نمی‌کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه یارانـه اعطایـی دولـت بـه مـردم از منظر 
حقـوق اجتماعـی به‌مثابـه یـک ارفـاق یا بخشـش دولتی اسـت کـه لزومی نـدارد به همه 
اقشـار تعلـق بگیـرد. هرجـا مبلـغ یـا ثروتـی از انفال عمومی کشـور در قالـب یارانه نقدی 
یا یارانه پنهان نظیر سـوخت به مسـاوات میان فقیر و غنی تقسـیم شـود لزوما به معنای 
عدالـت نیسـت و چـه بسـا در سیاسـت‌های بعـدی دولـت موجب فشـار بیشـتر به اقشـار 
کم‌درآمد شـود. هفته گذشـته مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایـی ارتـش فرمودنـد: »در بحـث عدالـت و عدالـت اجتماعـی و برداشـتن فاصلـه بیـن 

قشـرهای مختلـف مردم کـم‌کاری و عقب‌ماندگـی داریم.«
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